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 چکیده

های حسی و ذهنی مختلف بال و ساحتها رود که در افقحافظ شیرازی از شاهبازان سترگ و بلندپرواز قلمرو شعر و ادب ایران و جهان به شمار می

های نامکشوف آن را کشف نموده است. در این میان جهاندیدگی حافظ و چگونگی و چرایی ظهور و بروز اعلام ها و قلهگشوده و بسیاری از بلندی

تحلیلی،  -ت. این جستار با روشی توصیفیدرنگی است که چندان به آن پرداخته نشده اسجغرافیایی و متعلقات مربوط به آن در اشعار وی، مسألۀ قابل

دهندکه های تحقیق نشان میظهور و بروز شهرها و اعلام جغرافیایی در شعر حافظ و میزان توفیق وی را در کانون توجه خود قرار داده است. دریافته

خشکی از اصفهان و یزد فراتر نرفته، اما در ساحت ذهن و رغم اینکه در ساحت عینی وآفاقی، در دریا از حدود جزیرۀ هرمز و در جهاندیدگی حافظ علی

ها و شهرهای فلات داخلی و خارجی ایران را در اشعارش درنوردیده است. وی نظیر و حصولی، جغرافیای بسیطی از سرزمینخیال، با وقوف و شناختی کم

وندی تنگاتنگ با جغرافیای فرهنگی و تاریخی آنان، به مثابۀ ظرفی در انگیزی برخی از شهرها، و اعلام جغرافیایی را در پیبا هنرمندی و ظرافت رشک

های تازه و سحرانگیز حسی و ایجاد مضامین عاشقانه و عارفانه قرار داده و آن را در قالب ایهام،  تلمیح ، تمثیل و دیگر صناعات خدمت خلق فضاسازی

 ادبی در دیوانش وارد نموده است

 .ها، شهرها،  ظهور و بروزحافظ شیرازی، دیوان، سرزمین اعلام جغرافیایی، کلیدواژه:
 

 مقدمه

های ها و آموزهاست که از سویی احساس و تخیل شاعران و از سویی دیگر معارف، دانشجغرافیای شعر و ادب فارسی، جغرافیایی بسیط و گسترده 

ه خاصی به دانش جغرافیا توج موجب شده تاشعر و ادب، حوزۀ به  یبان و شاعران فارسیویژه اد رۀنگآنان را در خود جای داده است.  شخصی و اجتماعی

 .های ادبی در شعر و نثر خود به کار برندجغرافیایی را به عنوان یکی از عناصر و مواد اصلی برای خلق مضمون اعلام و اماکنو اسامی  داشته باشند

های ذاتی و همچنین آگاهی و معرفت اوست. وجود یهای زبانی، لفظی و معنایی است که حاکی از توانمندها، زینتشعر حافظ سرشار از انواع آرایه   

کارگیری آن در ها و بهناصر علومی نظیر: فلسفه، هندسه، نجوم، تاریخ، طب و ...، بیانگر آشنایی و آگاهی این شاعر از این حوزهاصلاحات، مفاهیم و ع

ی حافظ آن گونه که اهالباشد. با وجود اینکه شهرها و اماکن جغرافیایی در اشعارش می باشد. یکی از این مصادیق به کارگیری و استعمال ناماشعارش می

عمر خود سفری دیگر  طییزد و بندر دراصفهان، اهل سیر و سیاحت و سفر نبوده است و جز سفری کوتاه به  چنداناند آوردهنویسان تذکره و زندگینامه

های مشخصی از ماند، بلکه نامجغرافیای غزلیات حافظ همچون دیگر شاعران سفر کرده و نکرده به این چند نقطه منحصر نمی»است؛ با این همه  نداشته

ها را به ها و دنیاهای مرتبط با هر یک را به طور عام و بسیاری چیزها و یافتهشرق تا غرب دنیای شناخته شدۀ آن روز در شعر وی حضور یافته و ویژگی

 (.191: 1378)یاحقی، « طور خاص بر گرد آن نام فراهم آورده است

 . شرح و بیان مسأله1-1

-ای پیچیده از قراردادهای مشترک، مواریث اسطورههای دیگر، که مجموعهاثر هنری حاصل گفتگوی یک خالق با گروهی از خالقاز دیدگاه گرینبلت، یک 

هر متن ادبی از ذهن خالق آن که محاط در زمان و (. (Malpas, 2006: 62-61باشد های جامعه است، میها و عرفای، جغرافیایی و تاریخی، رسم

  -که برخی از آن در محیط زندگی خالق متن و برخی دیگر در جایی دیگر بوده-ها و اعلام جغرافیایی ه، منبعث شده است. نامجغرافیای خاصی بود

بخش اند. شهرها بستری برای شکوفایی نیازهای ثانویه و در عین حال الهامهمواره بخشی از ذهنیت شاعران و هنرمندان را در ادبیات فارسی شکل داده

های شهرها و ممالیک جغرافیایی و عناصر مربوط به آن شکل گرفته است. اند. بخشی از ذهنیتّ حافظ در اشعارش نیز، با نامر خلق آثارشان بودهشاعران د

 ها مشاهده نمود.توان نقبی از دل شاعر را، به این دسته از مفاهیم و نامبه طوری که در برخی از اشعارش می
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ی جغرافیایی هاها و نامروز شهربه مثابۀ موجودی انسانی، در تاریخ و جغرافیای تاریخی خاصی رشد نموده، بررسی ظهور و ب نظر به اینکه حافظ خود نیز

طب را همچنین مخا وشن نماید کارگیری این اصلاحات را روها و شهرها، میزان توفیق وی در بهدر اشعارش می تواند میزان شناخت و آگاهی وی از نام

 تری از آن یاری دهد.ر اشعار و تصویری روشدر درک بهت

 

 پژوهش . پیشینۀ1-2

وضوع مایی از این همون بخشذکر است این است که تاکنون تحقیقی با این عنوان صورت نگرفته است. اماّ پیراآنچه دربارۀ پیشینۀ این موضوع  قابل

شعار رود در ادهصفهان و زاینبه جایگاه ا« نمای حافظاصفهان در جام جهان»مقالۀ اند: مهدی نوریان در تحقیقات چندی صورت گرفته که از این جمله

ی چین و به تجل« رسیر شعر فاچین در منشو»حافظ و مفهوم عراق دراشعار وی پرداخته است. شیرزاد طایفی و بویین کوی و علیرضا پورشبانان در مقالۀ 

سته و جیز به شکلی ر حافظ ناند و از ظهور و بروز برخی از مظاهر این سرزمین در شعی پرداختهعناصرجغرافیایی، تاریخی و فرهنگی آن در شهر فارس

دبیات و فرهنگ عر حافظ بر اشفوذ و تأثیر نپیرامون « رود...زین قند پارسی که به بنگاله می»نژاد در مقالۀ الله دبیریاند. بدیعگریخته سخن به میان آورده

اده ررسی قرار دفظ را مورد بجغرافیای باطنی شعر حا« جغرافیای انفسی دیوان حافظ»آورده است. محمد جعفر یاحقی در مقالۀ سخن به میان « قارهشبه

ی مستقل و برای پژوهش راه را اند واست. با اینهمه این آثار به چگونگی ظهور و بروز شهرها و اعلام جغرافیایی در اشعار حافظ، چندان توجهی نکرده

  اند.وار نمودهمبسوط هم

 

 ژوهشسوالات پ .3-1

 :است ت برآمده، در صدد پاسخگویی به این سؤالاموضوع توجه به اهمیت این جستار با در 

 است؟ در عالم آفاقی و عینی چگونه بودهجهاندیدگی حافظ  -1

 ها و اعلام جغرافیایی چگونه و با چه معرفتی در دیوان وی ظهور و بروز یافته است؟شهرها ، سرزمین  -2

 

 فرضیه های پژوهش .4-1

الم ذهنی و عته؛ اما در ندانی نداشکه حافظ با وجود اینکه در عالم آفاقی سفرهای چایم فوق، این فرضیه را به آزمون گذاشته تگویی به سؤالابرای پاسخ

ضامین ماعات ادبی، قالب صن نموده و درها و اعلام جغرافیایی شرق و غرب را در اشعارش وارد حسی و با تکیه به علم حصولی برخی از شهرها، سرزمین

 ی سحرانگیزی از آنان خلق نموده است.عارفانه و عاشقانه

رار داده ر کار خود قا، در دستوهای جغرافیایی در شعر حافظ شیرازی رتحلیلی، بررسی و تبیین ظهور و بروز شهرها و نام –این جستار با روشی توصیفی 

 است.

 

 . بحث و بررسی2

 ها و شهرها در شعر حافظ شیرازیو بروز نامظهور  2-1

اند. کرده آثارش وارد آن را در و های جغرافیایی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی زمانۀ خود واکنش نشان داده ها، عناصر و شاخصهنرمندان همواره به آیتم

فته است. در ر و بروز یاخارج ظهو های جغرافیایی داخل فلات ایران وها، اعلام و شهرهای جغرافیایی در اشعار حافظ شیرازی در دو شکل شهرها و نامنام

 دهیم.یررسی قرار مبد بحث و ظهور و بروز، میزان بسامد و توفیق شاعر  در استعمال آن را موراینجا به اعلام و مناطق جغرافیایی، نحوه و چگونگی

 

 شهرها و اعلام جغرافیایی ایران و متعلقات مربوط به آن -3

 شیراز و خطۀ فارس 3-1

امدی بیشترین ن از حیث بسآبوط به برخی از شهر و اعلام جغرافیایی ایران، از جمله: ایالت فارس و شیراز زادگاه حافظ و عناصر و متعلقات جغرافیایی مر

ب لعل و زیبارویان است؛ لیی که معدن (. شیراز در منظر حافظ خال رخ هفت کشور است. جا1بار؛ جدول شمارۀ  49اند )بسامد را در شعر حافظ داشته

 اما حافظ را از آن سهمی نیست.
 رخ هفت کشور استخالمکن کهعیبش   باد خوش نسیم این شیراز و آب رکنی و 

 (111 /39: 1394)حافظ،                                                                      

 من جوهری مفلسم از آن مشوشم   حسنشیراز معدن لب لعل است و کان   
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 چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم شهریست پرکرشمه حوران زشش جهت 

 (270 -271 /338: 1394)حافظ،                                                               

ز ی بداند و اسی و بهشتکه این شهر و مردمانش را تجلی فیض قدشود تعلق خاطر و عشق شدید حافظ به زادگاهش شیراز در برخی مواقع موجب می   

ز این دسته ا ویان آورد بخشد، سخن به مآباد که زلالی آن عمر خضر به آدمی میدیگر اماکن طبیعی و مکان آن چون جعفرآباد و مصلی و نهر رکن

 رایۀ مضامینی تازه در شعرش قرار دهد:آمیزی و اعناصر و اعلام جغرافیایی و طبیعی را به مثابۀ ظرفی در خدمت حس
 خوشا    شیراز و وضع   بی مثالش

 ز  رکن آباد   ما   صد لوحش الله

 میان        جعفرآباد    و    مصلیّ 

 به شیراز آی و   فیض روح قدسی 

 خداوندا   نگه دار    از   زوالش 

 که عمر خضر  می بخشد زلالش

 عبیرآمیز    می  آید      شمالش

 بجوی از  مردم   صاحب کمالش

 (236 /279: 1394)حافظ،                                                                   

»...  خشیده است :ری قدسی بآباد آن تصوی، به این شهر و چشمۀ رکن«شیرازنامه» جدای از حافظ، مورخ همعصر وی ابن زرکوب شیرازی نیز در کتاب   

ست، پس اگر نه کوثر اب و معطر. گلزارش بر نعیم بهشت باقی منت نهاده.. آب رکناباد به طعم سلسبیل و کوثر، به بوی مروح نسیم تسنیم مطی نزهتآثار 

شهر  ز بخت خویش در این(. با این همه تعلق حافظ به شهرش در نوسان است و گاهی ا8 -9: 1350)زرکوب شیرازی، « چرا آب حیوان در او مضمر است

 اید:گر عزیمت نمه دیاری دیبمند. تا جایی که که ملال و اندوه وجودش را گرفته بر سر آن است آن را ترک و گیر وگلایهپرو فارس دلو هوای سفله
 خویش رختورطهاین از کشیدبایدبرون    خویش بخت شهر این در ایم آزموده ما

 (243 /291: 1394)حافظ،                                                       

 کند بغداد ره حافظ که روز آن خرم   شیراز اندر خود مقصود به نبردیم ره 

 (190 /190: 1394)حافظ،                                                     

 کنم بر خاک این از خیمه که همرهی کو  است پرور سفله عجب    فارس هوای   

 (.273 /343: 1394)حافظ،                                                       

 

 دیگر شهرها و اعلام جغرافیایی فلات ایران-2 -3

از زمرۀ  رس است. یزدا، و رود تبریز، ری، سیستاناز دیگر شهرها و اعلام جغرافیایی فلات ایران که در شعر حافظ بروز و ظهور یافته، یزد، اصفهان، 

ت. حافظ با اد نموده اسیسکندر  شهرهایی است که حافظ ظاهرا در آنجا به اجبار اقامت گزیده و از آن تحت همین عنوان و در جایی دیگر با عنوان زندان

قانه و مضامین عاش ایت ایجادهای تازه و سحرانگیز حسی و در نهزیانگیزی این دسته از عناصر و اعلام را در خدمت خلق فضاساهنرمندی و ظرافت رشک

 عارفانه قرار داده است:
 خرمّ آن روز کز این منزل ویران  بروم 

 گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب

 دلم از وحشت زندان  سکندر  بگرفت

 راحت جان طلبم وز   پی جانان بروم 

 من به بوی سر آن زلف پریشان بروم

 ت بربندم و تا ملک سلیمان برومرخ

 (.282 /359: 1394)حافظ،                                                                           

اند و اصفهانی بودهجداد حافظ نیز ا(. 109: 1379ای در برخی از ابیات حافظ دارند )نوریان، رود جایگاه ویژهشهر اصفهان  و شاهرگ حیاتی آن زاینده   

دگان بود، عزیمت ان به در برجان و از عام مغولان از آنجا به شیراز که در این زمان مأمنگاه خوبی برای مهاجردر روزگار اتابکان سلغری بخاطر هجوم و قتل

ده تا در برخی از اشعارش اصفهان موجب ش(. طبیعتأ حس نوستالوژی و تعلق خاطر حافظ به 85: 1340نمودند و در این شهر  اقامت گزیدند )قزوینی، 

-زنده»ا به نام ر«  رودایندهز»ودخانۀ و ر« عراق»این شهر و متعلقات مربوط به آن را در برخی از اشعارش وارد نماید. البته حافظ شهر اصفهان را به عنوان 

 در اشعارش وارد نموده است:« رود

 نوبت بغداد و وقت تبریز استبیا که     عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ

 (.11 -112 /41: 1394)حافظ،                                                                     

در مصرع اول عراق عرب نیست؛ بلکه عراق عجم یا همان اصفهان « عراق»با کمی تأمل در بیت فوق می توان استنباط نمود که منظور حافظ از کلمۀ    

داند جان میاست، نوبت بعدی را عراق عرب و مردم آذربایاست. حافظ با اطمینان از اینکه اشعارش دو سرزمین مجاور فارس و عراق عجم را تسخیر نموده

(. لازم به ذکر است جغرافیانویسان اسلامی در قرون نخستین اسلامی نواحی و مناطق مرکزی 118: 1375که شعرش آنجا را نیز مسخر نماید )نوریان، 

شد را سرزمین جبال و یا یالنهرین و از جنوب به فارس و از شمال به طبرستان و دیلمان و از شرق به کویر وصل مهای بینایران را که از غرب به جلگه

-(. در این میان اصفهان که بزرگترین و پررونق51: 1336نامیدند که مهمترین شهرهای آن اصفهان، ری، کرمانشاه و همدان بود )قزوینی، عراق عجم می
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کار می رفت. چنانچه زرکوب شیرازی کنندۀ این سرزمین و در نام عراق عجم به گاه و تداعی( تجلی201: 1364ترین شهر عراق عجم بود )لسترنج، 

 (.71؛ 75:  1350لفظ عراق را برای اصفهان به کار می برد )زرکوب شیرازی، « شیرازنامه»همشهری و همصر حافظ نیز در کتاب 
 اران      یاد بادددوستروز    وصل    

 کامم   از    تلخی غم چون زهر گشت

 گرچه صد رود است در چشمم  مدام

 باد آن  روزگاران   یاد باد  یاد 

 بانک نوش شادخواران  یاد باد

 کاران  یاد بادزنده رود  و   باغ

 (.144 /103: 1394)حافظ،                                                       

فهان حافظ به اص ین است کهاشود به ذهن متبادر میهایی که وی بر حواشی دیوان حافظ نوشته آنچه از این شعر از منظر دکتر قاسم غنی و یاداشت   

-بع معتبر و موثقی چون راحه(. از دیگر سوی بر اساس منا54: 1366حاکی از دیدن بی چون و چرای حافظ از اصفهان است )غنی، « یاد باد»رفته و لغت 

؛ 28: 1328ی، است )آو فهان از زمان ملکشاه سلجوقی بودههای سرسبز و مشهور شهر اصالصدور راوندی و ترجمه محاسن اصفهان، باغکاران از باغ

 (.132تا: راوندی، بی

 گونه ظهور و بروز یافته است:رود در آن اینیا در شعری دیگر از حافظ که اصفهان و زنده   
 اقسلُیمی     منُذُ      حلتّ     بالعر 

 رو   انداز و   می نوشخرد در زنده

 خوشگوبساز ای مطرب خوشخوان 

 وصال    دوستان   روزی   ما نیست

 الاقی     من    نواها      ما الاقی 

 به  گلبانگ      جوانان    عراقی

 به شعر فارسی    صوت   عراقی

 بخوان حافظ   غزل های  فراقی

 (.343 /1394460)حافظ،                                                            

وق وافر خود شان برده از ا به اصفهرکند و با ساربانی که کجاوۀ حامل یار این غزل از فراق یار زمانی که در عراق )اصفهان( بوده شکوایه میحافظ در    

نان آنجا از جوابا آواز  وانداخت رود میآورد. در بیت دوم آرزو می کند که ای کاش در اصفهان بود و خرد را در زندهنسبت به مسافر او سخن به میان می

ی را وو آنان شعر  کردیدار میرود با یاران اصفهانی خویش دکند که در کنار زایندهگرفت. سپس از ایام خوشی یاد میای میدنیای شور و مستی بهره

: 1379ان، ه است )نوریراقی نمودفای هکند که او را وصال یاران محروم و ناگزیر به خواندن غزلخواندند و در پایان از بخت شکایت میآوازی دلنواز می

118- 117 .) 

 

 شهرهای ماوراءالنهر و متعلقات مربوط به آن-4

ط به آن تعلقات مربومالنهر و توان به شهرهای ماوراءاز میان شهرها و اعلام فلات تاریخی ایران که توجه حافظ را در اشعارش به خود جلب نموده می

 خجند اشاره نمود.نظیر: سمرقند، بخارا، خوارزم و 

 حافظ در شعر ذیل با اشاره به سمرقند و بخارا می آورد:   
 به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را  دست آرد دل مارااگر آن ترک شیرازی به

 (.90 /3: 1394)حافظ،                                                                          

ر دی و اسلامی ار ایراندساز و هویتسرزمین ماوراءالنهر میان رودهای سیحون و جیحون قرار داشت. سمرقند و بخارا از شهرهای بزرگ، حادثه   

مند و از تثروحاصلخیز،  ینی خرم،دانان سرزمبندی جغرافیایی بخشی از ایالت سغد بود که از منظر جغرافیماوراءالنهر بودند. این دو شهر از حیث تقسیم

د و بخارا در تاریخ (. سمرقن557 :1349؛ ابوالفداء، 226: 1368؛ اصطخری،210: 1366حوقل،رفت )ابناربعه و از زیباترین جاهای دنیا به شمار میجنات 

سیاری از ی در آثار بۀ اسلامدورسیاسی، اجتماعی و فرهنگی ماوراءالنهر بسیار تأثیرگذار بودند. بخارا به خاطر دستاوردهای درخشان و زرین خود در 

( و 26:  1364)سارلی، « مهد اسلام»(، 75: 1370؛ جوینی، 163:  1355فضلان، )ابن« الاسلاممدینه»، «الاسلامقبه»نویسندگان آن دوره به القابی نظیر: 

یث قدمت،  ثروت، هنر و است. سمرقند نیز از ح ( مشهور و توصیف شده101: 1377)ثعالبی، « ی کشور و اجتماع مردان روزگارمجمع عظمت و کعبه» 

 -403: 1361؛ مقدسی، 186،187:  1368معماری، شکوه وآبادانی، رونق تجاری ،فرهنگی و مذهبی، آب فراوان  و وفور بردگان و کنیزان ترک )جیهانی، 

-حافظ بی رفت.ه شمار میبرا کانون فرهنگی این منطقه ( اهمیت بسزایی داشته است. چنانچه سمرقند کانون سیاسی و بخا221: 1366حوقل، ؛ ابن401

ا به مثابۀ رکرده و آن  ر شعرش واردای نه چندان دور، آن را دانگیز تاریخی سمرقند و بخارا در گذشتهرشک تردید با وقوف و آشنایی از آبادانی و رونق

 آمیزی و ارایه و خلق مضامین نو قرار داده است.ظرفی در خدمت حس

 یا در شعر زیر که شهر سمرقند در پیوندی تنگاتنگ با تیمور لنگ که ازاین دیار برخاسته، قرار گرفته است:   
 کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی  خیز خاطر به آن ترک سمرقندی دهیم

 (.350-351 /470: 1394)حافظ،                                                                 
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هرا حافظ ارس آمد. ظاسرش به فشجاع مبنی بر حمایت از جانشینی پتیمور از ترکان سمرقند و پادشاهی پرآوازه و کشورگشا بوده و بنا به وصیت شاه   

مانی خبر دهد. اما ز و سامان ی فارس را در پی منازعات خونین شاهزادگان مظفری سردر شعر فوق امیدوار بوده که که تیمور وضعیت نابسامان و آشفته

 (:147: 1380هجوم تیمور را به خوارزم شنیده، سروده است)خیراندیش، 
 که با خوارزمیان کردند ترکان سمرقندی  هاوفاییبه خوبان دل مده حافظ ببین این بی

 (.350-351 /440: 1394)حافظ،                                                                      

 ست:داده ا خوارزم و خجند از دیگر شهرهای ماوراءالنهر است که حافظ در برخی از ابیاتش از جمله موارد ذیل به آن توجه نشان   
 کجاست جای تو خوارزم یا خجنددانی   ی ترکان نمی کنیحافظ چو ترک غمزه

 (.185 /180: 1394)حافظ،                                                                        

 با هزاران گله از ملک سلیمان می رفت  نقش خوارزم و خیال لب جیحون می بست

 (.384: 1394)حافظ،                                                                            

دۀ آن کاث و گرگانج به (. دو شهر عم182: 1368؛ جیهانی، 412: 1361خوارزم سرزمینی گسترده و پهناور، در دو جانب رود جیحون بود )مقدسی،   

نویسان نوشتۀ جغرافی (. بنا بر16 /5: 1379بود ولی بعدها از رونق افتاد و جای خود را به گرگانج  داد )باسورث،  شمار می رفت که کاث مرکز اولیه آن 

رده، واردی چون: بمتوان به یمترین اقلام صادراتی آن ترین شیوۀ معیشتی مردمان آن تجارت و کشاورزی بود. از مهمای سردسیر و عمدهخوارزم منطقه

هر به های ماوراءالنانه، از ایالت(. خجند نیز یکی از شهرهای مهم ایالت فرغ53: 1347؛ یعقوبی، 183: 1368حیوانات اشاره نمود )جیهانی، خریزه و پوست 

 رفت که به رونق، ثروت و آبادانی مشهور بوده است.شمار می

ه است. ود وارد کردخلمرو شعر قی جیحون، را نیز در نظیر: رودخانهحافظ عناصر و اعلام طبیعی و برخی متعلقات مربوط به جغرافیای ماوراءالنهر،    

 اند.دهروز پیدا کربی ظهور و وای در شعر آمیزی هنرمندانهآفرینی حافظ قرار گرفته و با ظرافت و حسعناصر و اعلام یاد شده در خدمت تخیل و مضمون

 ها و شهرهای خارج از فلات ایراننام -5

 مود:توان به موارد ذیل اشاره نلام  خارج از فلات ایران که در شعر حافظ ظهور و بروز یافته است میاز میان شهرها و اع

 سرزمین چین و متعلقات مربوط به آن -1 -5

به عللی  گاهی است و ژاد آناننها و اند که اشارۀ آنان گاهی متوجه خود چینیدر ادبیات فارسی شاعران زیادی در آثار خود از سرزمین چین یاد نموده

قات مربوط رخی از متعلن چین و باند. در شعر حافظ نیز سرزمیهای نژادی و ظاهری به ترکان نظر داشته، ولی لفظ چینیان را به کار بردههمانند شباهت

چین به واسطۀ مشک معطر  مین(. در اشعار ذیل سرز1بار؛ جدول شمارۀ 30به آن به کار گرفته شده و شاعر به آن توجه قابل توجهی نشان داده است )

 ناحیۀ قدیمی چگل آن در شعر حافظ وارد شده است:
  هاش زبند  قبای خویشتن استکه نافه   گل محتاجبویوچگل نیستمشک چینبه

 (.116/  50: 1394)حافظ،                                                                 

  زخوشخوییبوییشاگربودیبودیخوش   چین ارزدآن طره که هر جعدش صدنافه 

 (.369 /495: 1394)حافظ،                                                                  

  پرور  طرف  کلاه   توخورشید     سایه   ی  چین خاک  راه توای  خونبهای  نافه

                                                                                                                                                                                                                         (.                     311 /409: 1394)حافظ،                                                                          

افظ به در اشعار ح نافۀ ختن وهای قدیم به تولید مواد خوشبو و معطر مشهور بوده است. این امر به اشکال مشک و نافۀ چین  سرزمین چین از زمان   

                 گونۀ چشمگیری وارد شده و روحی تازه به آن بخشیده است.                                                        

 است:  هعرش وارد شدد، در شانات حافظ سرزمین چین به واسطۀ صورتگران و یا نقاشان آن که از دیرباز زبانزد عام و خاص بودهدر برخی دیگر از ابی
  که حدیثش همه جا در در و دیوار بماند   برجمال تو چنان صورت چین حیران شد

 (.184/  178: 1394)حافظ،                                                           

-هر کاو نکند فهمی زین کلک خیال

  انگیز

 باشدنقشش به حرام ازخود صورتگر چین 

 (.175 /161: 1394)حافظ،                                                                       

 کلک مشکینمنوکخواهدزمینسخه مانیکه  رو ازصورتگرچین پرسداری باور نمیاگر 

 (.281 /356: 1394)حافظ،                                                                              

ست که آیین رانی بوده ا، مانی ایدیدگاهی بنیادگذار مینیاتور در چینهاست و همواره بر اساس سرزمین چین در فرهنگ و ادبیات ایران، سرزمین نگاره   

رفته گیبایی در شعرش به کار (. حافظ نیز با وقوف و آگاهی از این نکته آن را به شکل ز18: 1380وی دیری در این سرزمین رواج داشته است )کزازی، 

 است.
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 مسافت و دوری آن و همچنین زلف چینی  نمود یافته است: در برخی دیگر از اشعار حافظ سرزمین چین به واسطۀ بعد   
 زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند  گرد من رفت به چین زلف اوتا دل هرزه

 (.191 /192: 1394)حافظ،                                                                          

 آنسرزمین هند و متعلقات مربوط به  -2 -5

انیم که ه خوبی می داست. ب سرزمین هند و متعلقات مربوط به آن از زمرۀ عناصر و موارد جغرافیایی است که مورد توجه حافظ در اشعارش قرار گرفته

باره و دراین شست نشان دادهق. به بر تخت ن768الدین بن اسکندر حاکم بنگال که در سال حافظ علاقه و ارادت خود را در شعری نسبت به سلطان غیاث

 آورده است:
 غافل مشو که کار تو از ناله می رود  حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین

 (.208 /225: 1394)حافظ،                                                             

هت خت و آن را جرا سا« ودرساقی حدیث سرو و گل و لاله می »الدین بنا بر مشهور مصرعی را به شرح علت سرودن این شعر آن بود که سلطان غیاث   

ی وآورده می شود را برای  (. حافظ نیز در پاسخ این غزل ذیل را که چند بیت اول آن در اینجا27: 1371نژاد، تکمیل به نزد حافظ فرستاد )دبیری

 فرستاد:
 رودساقی حدیث سرو  و  گل و لاله  می  

 حسن یافتمی ده که نوعروس چمن حد 

 شکرّشکن    شوند  همه    طوطیان     هند

 وین   بحث  با ثلالۀ  غساّله می رود 

 کار این زمان زصنعت   دلاله می رود

 زین قند پارسی که  به بنگاله می رود

 (.208 /225: 1394)حافظ،                                                              

ندوستان هن و حاکمان ز پادشاهاالله انجو و به طورکلی بسیاری االدین حاکم بنگال، بلکه سلطان محمود دکنی و وزیرش میرفضلنه تنها سلطان غیاث   

(. همین عنایت و 281 /1: 1387 ورزیدند و به شاعران و عارفان غایت ارادت و احترام را داشتند )هندوشاه استرآبادی،به شعر و ادبیات فارسی عشق می

رت و با کمال مس دکن، وی الله وزیر محمود دکنی از قصد سفر حافظ بهتوجه وافر آنان سبب شد تا حافظ قصد سفر به دکن نماید. با اطلاع میرفیض

غزلی به این  خود نیز در . حافظدپذیر نشافتخار اسباب سفر حافظ را فراهم نمود؛ ولی این سفر با وجود رفتن حافظ به هرمز، به دلیل طغیان دریا امکان

 مطلب اشاره کرده است:
 ارزدبصدگوهرنمیطوفاناینگفتم کهغلط  نمود اول غم دریا به بوی سودبس آسان می

 (.170 /151: 1394)حافظ،                                                           

وجه و عشق تفرهنگی و   قومی و عطف به موارد و مطالب یاد شده علاقه و اشتیاق حافظ به سرزمین هندوستان که البته این علاقه منبعث از اشتراکات   

ر بسزایی ظ تأثیر حافن در شعآحاکمان و پادشاهان آنجا به شعر و ادب فارسی بود در ظهور و بروز این سرزمین و برخی از عناصر و متعلقات مربوط به 

یافته  ار حافظ رسوخدر شعر حافظ که به واسطه این سرزمین در اشع« طوطیان هند»، «چشمان کشمیری سیه»داشته است. عناصر و اعلامی نظیر: 

ارفانه یک ععاشقانه و  مضامین حاکی از توجه و اهتمام شاعر به وارد نمودن این دسته از عناصر در اشعارش می باشد. عناصر و اعلامی که در پیوند با

قف بوده و این امر وا ود نیز بهخو چند شبکۀ معنایی و حسی را خلق نموده و شهرتی عالمگیر را برای وی به ارمغان آورده است. حافظ  فضای درهم تنیده

 گونه بازگو نموده است:آن را در ابیاتی این
 و ترکان سمرقندی سیه چشمان کشمیری  به شعر حافظ شیراز می گویند و می خندند

 (.330 /440: 1394)حافظ،                                                                         

 های  عربی و متعلقات مربوط به آنشهرها و سرزمین -3 -5

ر شعر دقام دوم را بسامدی م توجهی یافته و از حیثهای عربی و عناصر شهری و جغرافیایی مربوط به آن نیز در شعر حافط ظهور و بروز قابلسرزمین 

ا به توجه حافظ ر واردی است کهبار؛ جدول شمارۀ یک(. عراق عرب، مصر، شهرهای عربستان و ایلام جغرافیایی مربوط به آن از جملۀ م 43اند )وی داشته

 خود در اشعارش جلب نموده است.

ت. عراق هم ردار شده اسفظ برخوبه آن نظیر: بغداد، نجف، رودخانۀ دجله از بسامد بالایی در شعر حا سرزمین عراق، عناصر شهری و جغرافیایی متعلق   

 :در شکل سرزمین و مکانی معروف و هم در شکلی مقامی از موسیقی با ایهامی دلنشین در شعر حافظ بروز و ظهور یافته است
 یار و زما یاد نکردکه بدین راه بشد   مطربا   پرده   بگردان و بزن راه عراق

 (.163 /138: 1394)حافظ،                                                                 

دیع و فضای حسی ب و تصویر  در شعر زیر نیز روخانۀ دجله بغداد در پیوندگی تنگاتنگ با اشک چشم در شهر حافظ ظهور و بروز پیدا کرده  و شاعر   

 درخشانی از آن خلق نموده است:
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 دیده گو آب رخ دجله   بغداد ببر  سینه گو   شعله   آتشکده فارس بکش

 (.220 -221 /250: 1394)حافظ،                                                    

ویس اش احمد شیخ ف ممدوحو یا در این شعر که شاعر با رودخانۀ دجله و شهر بغداد و بادۀ خوش بوی ریحانی این سرزمین تصویری درخشان در وص   

 خلق نموده است:
 حبّذّا  دجلۀ بغداد  و می ریحانی  تی عیشی نشکفام غنچهاز گل پارسی

 (.352 /472: 1394)حافظ،

انۀ واژۀ ن مفهوم دوگیهام میااتوان به حجاز اشاره نمود. در شعر حافظ از شهرها و مناطق عربستان که در شهر حافظ به شکلی ایهامی وارد شده می   

 (.12 -13: 1395ماعیلی، نیا و اسابزاری برای آراستن و غنای کلام است )قاسمییکی به نام اسم مکانی مشهور و دیگری مقامی از موسیقی « حجاز»
 های حافظ از شیرازنوا و بانگ غزل  فکند زمزمه عشق در حجاز و عراق

 (.226 /259: 1394)حافظ،

 اند:هیجاد نموداو سحرانگیز  های مقامی از موسیقی ایهامی دلپذیرهای مکان و هم نامدر شعر زیر نیز حجاز و عراق هم در شکل نام   
 و آهنگ  بازگشت  به راه حجاز کرد  مطرب از کجاست که ساز عراق ساختاین

 (.160 /133: 1394)حافظ،

رخوردار بر شعر حافظ الایی دبحافظ دو سرزمین مصر و یمن را نیز در اشعار خود وارد کرده است. مصر با متعلقاتش چون کنعان وکوه طور از بسامد    

 شده است.

 یمن و خلیج عدن نیز توجه حافظ را در شعرش به خود جلب نموده است.     

 من درّ عدن نمیکند بی مدد سرشک  رخم که فیض ابرجفامکن آبدست خوش 

 (.191 /192: 1394)حافظ،

ب ده است. خطیرقرار کربای است در جنوب یمن که مروارید آن مشهور بوده است. حافظ ارتباط ظریفی بین مروارید و آب عدن و چشم عدن ناحیه   

د عدن مرواری ت در دریایمدد اشک من که آبروی من اسمهر مساز که ریزش بیآورد: آبروی مرا زبون ستم و پایمال بیرهبر در معنای بیت فوق می

 (.260: 1384رهبر، نتواند پرورد )خطیب

، در خدمت ااین عناصر ر نظیری،یبدارد؛ بلکه با هنرمندی به طور کلی حافظ، تخیل و هنر خود را به بازآفرینی شهرها و اعلام جغرافیایی مصروف نمی   

 قرار داده و در قالب تلمیح و تشبیه و تمثیل در اشعارش متجلی نموده است.ها و صور خیالی خود آفرینیمضمون

 

 ها و شهرهای جغرافیایی در دیوان حافظ شیرازی: بسامد نام1جدول شمارۀ 

ت ها، شهرها و عناصر مربوط به فلاها، سرزمیننام

 ایران در شعر حافظ شیرازی

 تکرار و بسامد

، ماوراالنهر )بخاراشهرها و متعلقات جغرافیایی -1

 سمرقند، شیراز، خوارزم

20 

شهرها و متعلقات جغرافیایی ایران )فارس،   -2

ق عرا»آباد، اصفهان شیراز، مصلیّ، جعفرآباد، رکن

 رود، ارس، تبریز، زنده«عجم

49 

ج از ها، شهرها و عناصر مربوط به خارها، سرزمیننام

 فلات ایران

 

 جزیره وق عرب و شبهشهرها و متعلقات مربط به عرا

 مصر )عراق، حجاز، کنعان،

43 

، شهرها و متعلقات مربوط به هندوستان)هند، بنگاله

) 

14 

 30 شهرها و متعلقات مربوط به چین
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 . نتیجه گیری3

ق ضوری در آفاحظ هرچند حافتوجهی از ذهنیت حافظ در اشعارش را به خود جلب نموده است. فرجام سخن اینکه: شهرها و اعلام جغرافیایی بخش قابل

ز شرق تا ای بسیطی را غرافیایو عینیت، سفرهای چندانی را نرفته و منازل دوری را نپیموده است، اما در ساحت ذهن و خیال آفاق و منازل اقلیمی و ج

جم( و رود عصفهان)عراق زد و ااه شاعر تا یغرب پیموده است. این جغرافیای بسیط برخی از مظاهر اقلیمی و جغرافیای فلات داخلی ایران از شیراز زادگ

ود و با شمنزل میمر و روم هها و اعلام جغرافیایی فلات خارجی ایران نظیر: چین، هند، عراق، عربستان، یمن، مصنوردد و با سرزمینارس را در می

فارس  یژه شیراز وویران بهامتعلقات جغرافیایی سرزمین  کند. در این میان شهرها ومتعلقات فرهنگی، اقلیمی و مردمی آن پیوندی نزدیک برقرار می

های بهیادها و جن آمیختگی توجهی در شعر حافظ برخوردار شده است. این مسأله را باید در حضور عینی، درهمزادگاه شاعر از اولویت و بسامد قابل

راق عت مربوط به و متعلقا هاشیراز و خطۀ فارس جستجو نمود. سرزمینحال الفت شاعر با مظاهر و اشکال اقلیمی هیجانی، شخصی و اجتماعی و در عین

( که 1جدول شمارۀ ته است )جزیره و مصر و همچنین چین و ماوراءالنهر و هند  نیز از حیث بسامدی در رتبۀ دوم و سوم و چهارم قرار گرفعرب، شبه

اصی نیست. خقه و اقلیم به منط وز و ظهور یافته است. با اینهمه نگاه حافظ محدودموارد و عناصر یاد شده از طریق معرفتی حصولی در شعر وی امکان بر

زه و سی و ذهنی تاحهای زیدر شعر وی، شهرها، نواحی و اماکن جغرافیایی و عناصر مربوط به آن، به مثابۀ ظرفی است در خدمت خلق مضامین و فضاسا

الب ایهام، تلمیح وده که در قرا ایجاد نم ها و معانی عاشقانه و عارفانۀ گوناگوناز تداعی درهم تنیده ای پیچیده وسحرانگیز. این مسأله در شعر حافظ شبکه

 و دیگر صناعات ادبی در شعر وی ظهور و بروز یافته است.
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Emersion and Indication of the Cities, 

Territories and Geographic Declaration in Hafiz’s Poem 

 
Abstract  

Hafiz Shiraziwas a famous poet with a long imagination in his Persian poem as well as Persian and World literature 

used different intellectual and sensual horizon and detected the hidden concepts. The issues such as Geographic 

declaration and its related elements as well as worldly wise experience of Hafiz are considerable; however there was 

little attention to them in previous research. This research with its descriptive-analytic method concentrates onemersion 

and indication of the cities and geographic declaration in Hafiz’s poem and his success. The findings of this research 

show that his worldly wise experience limited to Hormuz Island in the sea and Isfahan and Yazd on the land but his 

imagination and mentality involved wide geography from the territories and the cities of the interior and exterior plateau 

in his poem. He put the cities and geographic declaration in a close relationship with historical and cultural geography 

with an exceptional craft and delicacy, so it creates romantic and gnostic concepts in the form of Īhām, allusion, 

allegory and other literary terms in his poems. 

Key Words: Hafiz Shirazi, Diwan, Emersion and Indication, Geographic declaration, Cities, Territories 

 

 

 

 


